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نگاهی‌به‌فیلم‌»فهرست‌کریسمسی‌بالغ‌من«‌

 وقتی واقعیت 
روتوش می شود!

در ســینمای تجاری، با توجه به برخی مراســم و حتی تغییر فصل ها، فیلم هایی ساخته 
می شود که ژانر بخصوص و مخاطبان خاص خود را دارند. برای مثال فیلم های ژانر کریسمسی، 

جزو همین دسته قرار می گیرند.
این فیلم ها که اغلب در آنها حال و هوای کریســمس و درخت کاج تزیین شــده و برف و 
لامپ های نورانی وجود دارد، معمولا با ژانر رمانتیک یا عاشــقانه همراه هستند و معمولا یک 

عشق رویایی و جذاب را در داستانی که به شب کریسمس میرسد، دنبال می کنند....
معمولا این گونه فیلم ها جنبه تجاری و سرگرمی دارند و کمتر پیش می آید که یک فیلم 
کریسمسی، حالت هنری و عمیق داشته باشد، به همین دلیل هم اغلب مخاطبین بسیار سطحی 

و عام، طرفدار این ژانر بخصوص هستند.
به بهانه عید کریسمس، به سراغ یکی از فیلم های ژانر کریسمسی به نام »فهرست کریسمسی 

بالغ من« می رویم. این فیلم به کارگردانی »اندرو کیمک« محصول سال 2022 آمریکاست.
داستان سرباز همیشه در مأموریت

 داســتان فیلــم »فهرســت کریسمســی بالغ مــن«، دربــاره زندگی دختــری به نام 
»تیلور نیکولز« است که بعد از چند سال، به شهرشان بر می گردد و در همان شب اول که شب 
کریسمس هم بوده است، تیلور در یک مهمانی شرکت می کند که در این مهمانی، با پسری 
به نام »لوک« آشنا می شود. لوک به رسم هر ساله خودش، لباس بابانوئل را پوشیده بود و به 
مهمانان خوشامد می گفت... بعد از این آشنایی، خیلی تصادفی و بر اساس سرنوشت، چندین 

بار دیگر تیلور، لوک را پشت سر هم ملاقات می کند!
این آشــنایی باعث علاقه مندی تیلور و لوک به  هم می شــود و آنها با هم نامزد می شوند 
و در این بین لوک، به عنوان یک ارتشــی، مرتب به ماموریت می رود و حتی گاهی در شــب 
کریسمس هم خانه نیست و از طریق تماس تصویری و فضای مجازی، از یک کشور دیگر، با 
تیلور درارتباط باقی می ماند و در یکی از این کریسمس ها، لوک از تیلور خواستگاری می کند 

و تیلور تصمیم می گیرد با وجود مشکلات این رابطه از دور، با لوک ازدواج کند. 

کلیشه های توهمی برای حفظ روحیه
واقعیت این است که فیلم های ژانر کریسمسی، به عنوان فیلم هایی با تم شاد و توهم امید و 
سرگرمی شناخته می شوند ولی اینکه در یکی از سخت ترین سال های اقتصادی اروپا و آمریکا، 

که از آن به عنوان زمستان سخت یاد شده، چنین فیلمی بسازند، واقعا جالب توجه است.
در فهرست کریسمسی... مخاطبین، یک شهر رویایی را می بینند که به رسم فیلم های دو 
دهه قبل هالیوودی، همه ساکنینش غرق در نعمت و فراوانی هستند و به هیچ وجه دغدغه مالی 
در مردم این شهر کوچک وجود ندارد و تصویر شهروند آمریکایی با زندگی مرفه و بی نقصش، 

به تصویر کشیده می شود.
این تصاویر با توجه به زندگی واقعی مردم، مخصوصا در شهرهای کوچک آمریکا که معمولا 
زندگی کســل کننده و بسیار متوسطی دارند و در فیلم ها و سریال های جدید شان، بارها این 

مسئله سوژه تهیه کنندگان و نویسندگان شده است، قابل تامل است.
در فهرست کریسمسی اما همه چیز رنگ دلخواه به خود می گیرد و مانند سیندرلا به صورت 
کاملا جادویی، واقعیت در فیلم تغییر می کند و این شدت تضاد دنیای واقعی و اخبارش، با دنیای 
فیلم، مخاطبین را به این فکر می اندازد که اگر بحران انرژی در غرب واقعی است و مشکلات 
اقتصادی و پرداخت قبض ها کمر شکن است، چه کسی قرار است پول قبض این همه لامپ 
روشن را که از شبی تا صبح تنها برای زیبایی روشن هستند را در این شهر کوچک، بپردازد!

وضعیت واقعی سربازان
در فیلم فهرست کریسمسی... ، مخاطبین مردم شهری را می بینند که همه شان در دو نکته 
با هم اشتراک دارند. اول وضعیت مالی و رفاهی عالی و دوم اینکه همه مردم، از کشیش شهر 
گرفته تا مردان قدیمی اش و حتی نسل جوان فعلی اش، همه با ارتش آمریکا ارتباط دارند و 

یا عضوی از آن هستند، یا قبلا بوده اند....
لوک هم در فیلم به عنوان یک جوان بســیار مهربان و ساده، به تصویر کشیده می شود با 
این تفاوت که او در کشــورخودش، لباس بابانوئل را می پوشــد و کادو پخش می کند ولی در 
کشورهای دیگر بابانوئل مهربان تبدیل می شود به یک ارتشی که برای غصب اموال و جان های 

مردم به آن کشورها رفته است!
این تصویر لوس و دروغ از یک ارتشی، آن هم وقتی به خاطر اخبار و عکس های زندان های 
ارتش آمریکا در دیگر کشــورها، اخبار رسوایی های بسیاری در ذهن مخاطبین زنده می شود، 

واقعا جالب توجه است.
از طرف دیگر معمولا در دنیای واقعی، کسانی به ارتش داوطلبانه می پیوندند که از اقشار 
ضعیف جامعه آمریکا هستند و چون نمی توانند در شغل های بهتر و کم دردسر تر مشغول به 
کار شوند و به معنای بهتر، آینده قابل توجهی برای خود نمی بینند، وارد ارتش می شوند ولی 
در فیلم فهرست کریسمسی... همه این واقعیت ها روتوش و عوض شده اند تا ارتشی آمریکایی، 
تصویری زیبا و تمیز به خود بگیرد که تنها به خاطر عرق به وطن و نه مشــکلات مالی، وارد 

ارتش شده است.
البته این مسئله که ارتشی های این شهر کوچک، بر خلاف همقطاران خود در دنیای واقعی، 
هیچ مشکل روحی و جسمی ندارند و از جانب اطرافیان و جامعه شام هم به خاطر جنایت هایشان 

طرد نشده اند، مسئله جالبی است که نمی شود نادیده اش گرفت.
کامی که دیگر با دروغ شیرین نمی شود

در فیلم فهرســت کریسمسی، مخاطبین هیچ اثری از دنیای واقعی را نمی بینند. معمولا 
نویسندگان قبلا برای ایجاد حس هم ذات پنداری در مخاطبین، قسمتی از دغدغه های واقعی 
و مشکلات مردم عادی را در زندگی شخصیت ها، حتی در فیلم های کریسمسی می گذاشتند تا 
جذابیت فیلم در کنار اغراق هایش، حفظ شود ولی در این فیلم دیگر هیچ جایی برای واقعیت 
باقی نمانده است و قرار است مخاطبین تصویر نمایشی و بسیار شاد و بدون نقص، از زندگی 
پر از نعمت و مهربانی و عشــق های رمانتیک را ببینند در حالی که در شرایط فعلی که مردم 
دنیا با انواع مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند و در کشورهای غربی و به خصوص در 

آمریکا، چنین تصاویری برای قشر متوسط، کاملا محال به نظر می رسد.
البته شاید بتوان گفت چنین کلیشه های بی سر و ته و غیر واقعی، تنها در کشورهای شرقی 
و بین مخاطبین قشــر غربگرا که از نزدیک زندگی واقعی در کشورهای غربی را تجربه نکرده 
باشند، قابل باور و رویایی باشد، وگرنه که چنین توهمات رنگارنگی حتی در عنوان یک فیلم 
کریسمسی که خواصش دادن شادی و آرامش کاذب به مخاطبینش هست هم نمی تواند برای 

مردم عادی که با مشکلات واقعی در حال نبرد هستند، جذابیتی داشته باشد.
به خاطر تمام این دلایل، فیلم فهرســت کریسمســی... نتوانست نظر مخاطبین غربی را 
به خود جلب کند و نمرات بســیار پایینی را در ســایت های مخصوص فیلم و سریال، به خود 
اختصاص داده اســت و روایت زندگی ایده آل این فیلم، از یک کریســمس رویایی، به مذاق 

مخاطبین غربی خوش نیامده است.
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جنایات و آدم کشی های گروهک تروریستی منافقین 
در تاریخ کشورمان برهیچ کس پوشیده نیست، دست های 
ســران و اعضای این گروهک ضدبشری به خون هزاران 
هزار انسان بی گناه آلوده شده است، سران منافقین پس 
از کشــت و کشتار در شــهرهای ایران و تخریب اموال 
مردم از آنجایی که بین مردم جایگاهی نداشتند به خارج 
از کشور  گریختند و سعی کردند که با جمع آوری عده ای 
معدود دور خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه 
 کنند و در این مســیر هم در زمــان جنگ با همکاری 
صدام حسین معدوم هم به مردم کشورما خیانت کردند و 
در نهایت با سقوط رژیم بعث عراق و اعدام صدام و فشار 
مردم مســلمان عراق مجبور به ترک آن کشور و فرار به 
آلبانی شدند و همچنان آواره و سرگردان هستند. این در 
حالی است که بیشتر اعضای این گروهک تروریستی با 
پی بردن به ماهیت ضدانســانی منافقین از این گروهک 
جداشــدند اما آنچه می بایست درخصوص این گروهک 
فاسد، بی دین و آدم کش گفت این است که منافقین در 
چند دهه گذشته مرتکب جنایات و خیانت هایی شده اند 
که به طور یقین برای نســل جوان امروز روشن نیست و 
تبیین نشده و درواقع نسل جوان انقلاب اسلامی اطلاعات 
و آگاهی های لازم را در رابطه با جنایاتی که این گروهک 
تروریستی انجام داده بی خبرند. امر اطلاع رسانی برعهده 
مسئولان فرهنگی، هنری و تولیدکنندکان آثار سینمایی 
و تلویزیونی کشور اســت که بایستی به طور جدی پای 
کار بیایند و با ساخت فیلم های سینمایی و مجموعه های 
تلویزیونــی در این باره با زبــان تصویر و با حال و هوای 
امروز به افشای بیشتر جنایات و خیانت های این گروهک 

بپردازند.
 اگرچه طی چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
و بخصوص پس از دهه ۶0 برخی از فیلم ســازان متعهد 
و انقلابی ســینما آثاری را با به نمایش درآوردن چهره 
کثیف گروهک منافقین تولید کردند و در تلویزیون هم 
شاهد پخش مجموعه هایی بوده ایم اما تعداد آنها خیلی 
کم است و در واقع در سال های دهه ۸0 و ۹0 عملًاآثار 
تاثیرگذاری در این خصوص ساخته نشد و به نوعی باید 
گفت که فیلمنامه هایی هم در این مورد تصویب نشــد 
و این ها مواردی اســت که برای جوانان امروز کشورمان 
جای سؤال و پرسش است که می خواهند بیشتر بدانند.

 بنابراین ســازندگان آثار سینمایی و تلویزیونی هم 
بایستی برخود واجب بدانند که به خواسته های جوانان 
و قشــرهای مختلف مردم کشورمان که خواستار تولید 
فیلم و ســریال درخصوص افشــای جنایات منافقین و 
گروهک های ضدانقلاب هســتند توجه کنند. امیدواریم 

مسئولان فرهنگی و هنری کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و سازمان صداوسیما هم در این مسیر گام های 
بلند و موثری بردارند. همان گونه که رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در دیدار با خانواده های شهدای جنایات در مرقد 
 مطهر شاهچراغ )ع( در این باره فرمودند که در این زمینه 
کم کاری شده و بایستی برای نسل جوان، این گونه جنایات  

و عاملین شان، آثار بیشتری ساخته شود. بنابراین باید با 
یک برنامه ریزی منطقی و طراحی هنری به سمت تولید 

این نوع آثار حرکت کرد.
 به نظر می رســد که مدیران فرهنگی و هنری ما هم 
با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب به سمت تولید 
فیلم ها و سریال هایی با این نوع مضمون ها بیشتر حرکت 

کنند چراکه خیلی از جنایات و خیانت های منافقین هنوز 
برای مردم و به ویژه برای نسل جوان کشور تبیین نشده 
و آثار معدودی هم که طی ســال های گذشــته ساخته 
شــده، تمامی آن جنایات هولناک و ضدبشری منافقین 
را به تصویر نکشیده است. به گونه ای که محسن برمهانی 
)معاون سیمای رســانه ملی( پس از صحبت های مقام 

معظم رهبری درخصوص کــم کاری نهادهای هنری و 
فرهنگی کشور در به نمایش گذاشتن جنایات منافقین 
و گروهک های ضدانقلاب و افشای ماهیت آنها، در برنامه 
خبری تلویزیون از مــردم بابت این کم کاری ها چه در 
گذشته و حال، عذرخواهی کرد و قول مساعد داد که با 
برنامه ریزی هایی که اخیراً در دوره تحول در صداوسیما 

صورت گرفته برای ساخت سریال هایی با موضوع افشای 
جنایــات و خیانت های گروهک های ضدانقلاب و به ویژه 
منافقین کار آغاز شود و این ها نوید خوبی برای تولید آثار 
تلویزیونی در این زمینه است که می تواند در روشنگری و 
تفهیم نسل جوان امروز کشور که به نوعی ناآگاه هستند 
و دشمنان انقلاب اسلامی از همین ناآگاهی نسل جوان 

امروز بهره می برند و درصدد ضربه زدن به نظام هستند 
موثر باشد.

 به هرحال دشمنان انقلاب اسلامی و رسانه های معاند 
فارســی زبان امروز بیکار ننشسته اند و با تولید و پخش 
فیلم ها و آثار دروغ و جعلی به نوعی در افکار نسل جوان 
مــا نفوذ می کنند و آنها را فریب می دهند که نمونه های 

آن را ما در اغتشاشات اخیر از سوی رسانه ها و شبکه های 
فارسی زبان ضدانقلاب که به دستور اربابانشان دست به 
هر کاری می زنند دیدیــم. خیلی از این جوانان اعتراف 
کردند که با برنامه ها و اخبار دروغ شــبکه های معاند به 
خیابان هــا می آمدند و گفتند که بعینه دیدیم آنها به ما 
دروغ می گویند، این ها مواردی است که مدیران فرهنگی 
و هنری سازمان ها و نهادهای فرهنگی و هنری کشورباید 
به آن توجه خاص داشته باشند، چرا که اگر برنامه سازان 
و مدیران ســازمان های فرهنگی هنری ما مثل سازمان 
صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی 
اصلی فرهنگ و هنر کشور هستند به این موضوعات توجه 
داشتند و بیشتر به سمت ساخت آثار افشاگرانه جنایات 
منافقین، گروهک های ضدانقلاب و این رسانه های فارسی 
زبان ضدانقلاب و وابسته به استکبار جهانی می رفتند در 
هفته های قبل شــاهد این اغتشاشات هدف دار دشمن 
نمی بودیم. بنابراین لازم اســت که تحول بزرگی در این 
راســتا صورت پذیرد و مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی و در واقع سازمان سینمایی کشور با یک طراحی 
جدید و برنامه ریزی منطقی و درست به سمت آثاری بروند. 
در این زمینه تاکنون گام هایی در رسانه ملی برداشته شده 
اما کافی نیست و بایستی به طور همه جانبه کار انجام شود، 
در سینما هم به طورکلی کارهای مطلوبی تا به امروز انجام 
نشده است و به هرحال به نوعی همواره فیلمنامه هایی که 
تصویب و به تولید رسیده اند بیشتر در ژانرهای اجتماعی، 
درام و خانوادگی بوده و فیلمسازان رغبتی برای تولید آثار 
افشاگرانه، امنیتی سیاسی نشان نداده اند که به نظر می رسد 
که این ضعف سازمان سینمایی و نهادهای فرهنگی کشور 
است که در تولید آثار سینمایی در این خصوص بی توجه 
هستند و بایستی که هدف کار مشخص شود چراکه امروز 
فیلمسازان متعهدی را داریم که به دنبال چنین سوژه هایی 
برای تولید آثار خود هستند و نیاز به همکاری و مساعدت 
بیشــتر دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی 
انقلابی عمل کند و همکاری لازم را با فیلمسازان متعهد 
داشته باشد و اجازه دهد که فیلمساز ما بدون دغدغه و با 
آسودگی برای تولید آثار سینمایی اش وارد میدان شود، 
نسل جوان امروز تشنه دانستن است و به دنبال حقایقی 
است که بایستی نهادهای فرهنگی و هنری کشور مثل 
صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ساخت 
آثار فاخر به این نسل بدهند وگرنه شبکه های فارسی زبان 
ضدانقلاب که امروز تمام تمرکزشــان روی نسل جوان 
کشور است به راحتی با منابع دروغ و جعلی، ذهن جوان 

امروز را منحرف می کنند.
رسول‌شمالی‌ورزنده

بررسی‌سریال‌های‌شبکه‌نمایش‌خانگی‌

یکی از آفت هــای ژانر کمــدی در تاریخ تولیدات 
نمایشی هجو فرهنگ عامه است. 

نقــد و یا هجــو فرهنگ عامه در آثار فارســی یک 
رویه مســتمر تاریخی اســت و ریشــه  های آن را باید 
در نمایش های »تخته حوضی« جســت وجو کرد. هجو 
فرهنــگ عامه از نمایش های »تخته حوضی« ســنتی 
به صورت مســتقیم وارد بستر تئاتر و سینمای کمدی 
فارسی شد. ژانر کمدی  با زیرگونه »هجو ساختارشکن«(

آلترناتیو)مهم ترین متغیرهای فرهنگ عامه را هدف قرار 
می دهد.

 بــه عنوان مثال تیپیکال افراد مذهبی و کنش های 
آیینی که نمود رفتاری پیدا می کند، یکی از دستمایه های 

نمایش های هجوآمیز تخت حوضی است. 
فرهنگ دراماتیک تختــه حوضی به صورت خاص 
شــخصیت هایی را بــا عنــوان »حاجی« با شــمایل و 
رفتارشناسی مذهبی دستمایه هجو قرار می دهد. پرسوناژ 
»حاجی« ســمبلی برآمده از فرهنگ عامه است، مردی 
مذهبی و ظاهرا مقید که نتیجه تربیتی اسلامی است، اما 
اعتقادی عمیق به آنچه بر زبان می آورد و ادعا می کند، 
ندارد. این الگو برای هجو، به کرات در سینمای فارسی 
مورد دســتمایه قرار گرفت و نزدیک به یک دهه است 
که در آثار سینمایی کمدی مورد استفاده قرار می گیرد. 
اما این هجو شــمایلی مرد سنتی، کاراکتر مذهبی 
و اخیرا پرســوناژ انقلابی که به اصولی که ادعا می کند، 
اعتقاد ندارد، در شرایط کنونی چگونه مورد بهره بر داری 
قرار گرفته و چه کارکردهای اجتماعی و فرامتنی دارد؟ 
الگوی حاجی بازاری که در سینما همواره با ریاکاری 
و هوســبازی، تبدیل به نماد فریفتن مردم می شــود با 
اینکه ریشــه در فیلمفارسی های گذشته دارد، در فیلم 
»دنیا« )منوچهر مصیری( بازتولید شــد و تا سال های 
متمــادی، پیر ظاهرا متشــرع اما در باطن هوســباز و 
فریبکار محصول فیلمفارسی، بازتولیدی استمراری در 

سال های اخیر داشت. 
نطفه نمایشــی  بازاحیا شده مذکور سه دهه پس از 
انقلاب اســلامی و در دهه نود دوباره به بخشی از ایجاد 

جذابیت در تولیدات کمدی با زمینه هجونگارانه شد. 
اســتفاده از چنین شخصیت هایی تا مدت ها دست 
مایه نقد رسانه ها بود و متقابلا مولفان آثار نمایشی ادعا 
می کردند اســتفاده از شخصیت هایی که ظاهر مذهبی 
دارند و برخلاف اصول خود رفتار می کنند، نقد ریاکاری 

در جامعه است.
 اما اســتفاده از چنین کاراکترهایی تاثیر اجتماعی 
بلندمدت خود را نســبت بــه مقوله گرایش مذهبی در 

جامعه نشان می دهد. 
 تشــرع در این آثار هجونگارانه مشتق شده از ریای 
افراد مذهبی اســت و کاراکترهای ساختگی مورد هجو 
اقشــاری ناهمگون با وضعیت اجتماعی امروز توصیف 

می شوند. 
این الگوی ساختارشــکن نمایشی از منظر جامعه 
شــناختی »ســم بزرگ« تولیدات نمایشی چند سال 

اخیر است.
 کارکردشناســی چنین کاراکترهایی و دســتمایه 
قرار گرفتن آنان برای تمســخر مذهب، بروز زمینه های 

اجتماعی خود را به تدریج آشکار می کند. 
 آیــا تحلیــل اجتماعــی »عمامه پرانی« توســط 

آشوب طلبان نســبتی مستقیم با وضعیت های نمایشی 
ارائه شده از اقشار مذهبی، مستند به تعارضات بنیادین 
دراماتیک شده در آثار سینمایی نظیر»دینامیت« خواهد 
داشت؟! مخاطب در فیلم هزارپا با تماشای قرآن خواندن 
رضا نیازی )رضاعطاران( چه واکنشی به این صحنه نشان 
می دهد؟ قرآن خواندن کاراکتر نیازی به تقدس این اکت 
با بازی رضا عطاران خواهد افزود یا مخاطب با میزانسن 
هجوآلود آن همراهی خواهد کرد؟ کارکرد کاراکتر هادی 
فیلم دینامیت چه اثر وضعی در اغلب سکانس های فیلم 
خواهد داشت؟ آیا در متن آن اثر، نوعی روحانیت زدایی 

از جامعه مصداق پیدا نمی کند؟ 
بخشی از تغییر رویکردهای نسل»زد«)z( و نادیده 
گرفتن  حریم های مقدس در آشوب های اخیر ریشه در 
محصولات نمایشی اخیر دارد که در چهارچوب فضاهای 
نمایشــی و رســمی ســال های اخیر ارائه شده است؟! 
آیــا حمید فرخ نژاد قبل از اینکه از ایران خارج شــود و 
رویکردها و منویات قلبی اش را آشکار کند، مانیفیست 
فعلی اش را در قالب دیالوگ های دوگانه گشت ارشاد در 
تمسخر نمازجمعه، حجاب و برگزاری هیئت های مذهبی 

ادا نکرده است؟
عصاره نمایش تخته حوضی  با شــمایل امروزی که 
ساختارشــکنی شــمایل مذهبی را دنبال می کند در 
سریال های کمدی شبکه نمایش خانگی پررنگ تر شده 
و ردپای این هجویه نگاری در ســریال »آفتاب پرست« 
از همان الگوهای ســینمایی مرســوم ســال های اخیر 

بهره برداری می کند.
 شــگرد بهره برداری از هجو مذهبی نمایی از تیتراژ 

سریال آغاز می شود.
 کاراکتر »جمال« در این سریال مشی خود را از یک 
خلافکار زندانی به فردی با ظاهر مذهبی تغییر می دهد 
و بــا به کار بردن مکرر »الله اکبر« و صلوات فرســتادن، 
اغلب میزانسن های اصلی سریال را به هجونگاری عمیق 

مذهبی تبدیل می کند. 
روایت سریال »آفتاب پرست« درباره »جمال ممقانی« 
معروف به پورشه است که همراه با دوست خود »منوچهر 
پایینی« با تغییر چهره و استفاده تکنیک زن پوشی اقدام 
به خفت گیری می کنند و در قســمت نخست سریال با 
انجام این کار دستگیر شده و روانه زندان می شوند. جمال 
از زندان آزاد می شود اما منوچهر به دلیل داشتن بدهی 
در زندان باقی می ماند. جمــال و مژگان)الهام اخوان(، 
خواهر منوچهر تصمیم  می گیرند که برای تامین بدهی 
منوچهر اقدام به خفت گیری کنند. »مشــفق« یکی از 
اعضای شبکه ای اقتصادی است که اقدام به اختلاس و 
پولشویی گسترده می کند. این کاراکتر به دنبال فریفتن 
مژگان خواهر منوچهر است.این دو در یک پارتی شبانه 
با یکدیگر آشــنا شده اند. مژگان همراه با جمال به قصد 
سرقت با اسلحه وارد منزل مشفق می شوند و در درگیری 
رخ داده با مشــفق، جمال زخمی و راهی بیمارســتان 
می شود. اما این اتفاق در جامعه به صورت مبارزه جمال 

با مفسدین اقتصادی بازتاب رسانه ای پیدا می کند. 
جنس چنیــن کمدی  های هجوی کــه نمونه های 
سینمایی آن فراوان است با اینکه چفت و بست دراماتیک 
محکمی ندارد و فاقد »انطباق اجتماعی« است در شیوه 
نمایش دستگیری ها، فرارها و مواجهه های نمایشی فردی، 

از استدلال  های منطقی بهره برداری نمی کند.

 مسئولیت سینما و تلویزیون 
در قبال افشای منافقان و معاندان

بخش دوم  آفتاب پرست 
چه گزاره های مقدسی را هجو می کند؟ 

مولفان برای نادیــده گرفتن انطباق اجتماعی و پر 
کردن حفره های روایی از همان شــگرد مشغول کردن 
تماشــاگر به هجو فرهنگ  جریان اصلی یا سایر خرده  

فرهنگ های متصل به فرهنگ عامه بهره  می برند.
در سریال »آفتاب پرست« هم جمال که با دریافت 
یک شناسنامه جعلی تحت عنوان پورشه نام خانوادگی اش 
را تغییــر داده ، پس از تیرخــوردن و به هوش آمدن با 
جمعیت گســترده ای از خبرنگاران مواجه می شود و از 
او درباره مبارزه با مفســدین اقتصادی ســؤال می شود. 
جمال با گفتن عبارت بسم الله الرحمن الرحیم می گوید: 
انی تــارک.... جملاتش را آغاز می کند و مهری گیرایی 
)بــاران کوثری( خبرنگار ناگهان ذکر حدیث گفتن او را 

قطع می کند. )قسمت سوم دقیقه 3۶ سریال( 
جمــال برای تغییــر موقعیت اجتماعــی خود در 
سخنرانی خود در شــرکت مرمر برای مذهبی نمایی از 

خودش ابتدای حدیث ثقلین را می خواند.  
در واقع موتیف اصلی کاراکتر جمال پورشــه تکرار 
»بسم الله الرحمن الرحیم« ، با غلظت فراوان و استفاده از 
حدیث »انی تارک ....« است تا خود را با جایگاه اجتماعی 

مبارز با مفاسد اقتصادی، مذهبی معرفی کند.
 در قســمت هفتم حین سخنرانی )قسمت هفتم، 
دقیقــه هفتم( دوباره این حدیث را با گفتن »الســلام 
علیکم....« تکرار می کند. موقعیت بازیگر، شیوه ادا کردن 
و میزانســن او مبتنی بر هجونــگاری و ایجاد موقعیت 
دوگانه ای اســت. حســی که این صحنه برای تماشاگر 
می سازد، با تحلیل ســاز و کار تعریف شده در ساختار 
سریال، معنایی غیر از تمسخر و هجو را در ذهن مخاطب 

متبادر نخواهد کرد.
این استدلال با این پیش فرض تحلیلی ارائه می شود 
که دلیل استفاده این کاراکتر از کلمات این حدیث مقدس 

نبوی چه دلایل دراماتیکی دارد؟ 
در فیلم مارمولک کاراکتر رضا)پرویز پرستویی( که 
موقعیتی بســیار رادیکال تر از جمــال را خلق می کند، 
هیچ گاه احادیث و روایات اسلامی را تمسخر نمی کند و 
چون جمع بندی سریال به تغییر موقعیت کاراکتر دزد 
می انجامد، هجویه نگاری بسیار رادیکال شخصیت اصلی 
با همه نقدهایی که به آن وارد اســت، معنای تمســخر 

پیدا نمی کند. 

اما در ســریال »آفتاب پرســت« کاراکتر جمال در 
دو موقعیت ســخنرانی در شــرکت مرمر در قســمت 
هفتم و مصاحبه در قســمت سوم با خبرنگاران ، کلمات 
کلیدی ترین حدیث نبوی را که گرایش مذهبی شیعیان 
را تعییــن می کند به کار می برد و همان حس تخدیری 
که از میزانسن رضا نیازی با قرآن خواندن سوره ضحی 
به ســبک استاد عبدالباسط در فیلم – سریال »هزارپا« 

به وجود می آید را تکرار می کند. 
بررســی روایت اصلی و خرده  روایت های مرتبط در 
یک تحلیل ساده مشمول این القاء داستانی می شود که 
سارقی کوچک به نمادی از مبارزه با فساد تبدیل می شود.

تمسخر تمثیلی گفتمان مبارزه با فساد 
در این سریال، تقلیل گفتمان مبارزه با فساد اقتصادی 
که طی سال های اخیر به روشی حاکمیتی تبدیل شده، 
در قالب یک روایت نمادین ارائه می شــود و برداشت از 
لایه نخست روایی سریال با توجه به شمایل ریاکارانه ای 
که پژمان جمشــیدی در قالب نقش هایی از این جنس 

ایفا کرده، چه خواهد بود؟ 
جایگاه یک سارق بی دست و پا به دلیل دست یافتن 
به یک شناسنامه تقلبی تبدیل می شود به فرزند یک خَیر 
مذهبی! بررسی چند برش از این سریال می تواند بخش 

انضمامی – استدلالی این تحلیل را دربرگیرد. 
تمسخر ویژگی های شاخص افراد مذهبی 

جمال پورشــه از زندان آزاد شــده و روی منبری 
مذهبی نشسته اســت و از خدا می خواهد که آدم های 
درســتی را برای خفت کردن ســر راهش قرار دهد و 
او بــه خدا قــول می دهد 30 الــی 10 درصد از درآمد 
خفت گیری اش را به مستمندان هدیه دهد. در سکانس 
بعدی او اسپری فلفل را از کیف خود در می آورد تا آن را 
تعمیر کند و ناگهان بخشی از اسپری فلفل وارد صورتش 
می شود و جعفر دوست و رفیق »جاوید پورشه« که دارای 
گرایش مذهبی است وارد اتاق می شود و گریه جمال را که 
صورتش را به خاطر سوزش، روی منبر قرار داده می بیند 

و با عبارت »سوختم... سوختم...« وی مواجه می شود.
  جعفر با دیدن این موقعیت اشــک ریزان می گوید:
» یک عمر در این دم و دستگاه بودی ولی چنین حالی 
نداشتم« و رو به جمال پورشه می گوید:» داری عشق بازی 
می کنی؟ من روسیاه را هم دعا کن.« جمال رو به آسمان 

می کند و می گوید: »این اســکل است، اگر دیوانه بازی 
دربیاورد من این جا نمی مانم.« 

یا سکانســی که جعفر برای نماز خواندن به سراغ 
جمال می رود می گوید:»من بعد از چند وقت می خواهم 
اذان بگویم.« جمال با خنده دوباره می خوابد اما قبل از 
آن می گوید: »من که این جا آمدم شده موذن زاده«. وقتی 
جعفر شــروع به اذان گفتن می کند جمال خواب آلود از 

خواب بلند می شود و می گوید:»یا ابوالفضل«. 
عادی  سازی حضور در پارتی های شبانه و درآمدزایی

مژگان خواهر منوچهر در تشریح درآمدزایی در یک 
جلسه گفت وگو با جمال اشاره می کند که به پارتی های 
افراد ثروتمند می رود و.... این بخش های ســریال نیازی 
به تحلیل و یا توضیحات بیشــتری نــدارد و مخاطب 
متوجه می شــود که شرکت در پارتی های غیراخلاقی با 
لبخند بازیگر زن و کاراکتر همیشگی پژمان جمشیدی 
که نمونه ای شــبیه رضا عطاران است، چه کارکردی در 

این صحنه دارد. 
رادیکالیسم در ارائه شوخی های جنسی به اوج می رسد

جمال به همراه خواهر منوچهر، مژگان، به خانه پدری 
او مــی رود. فریدون از او می خواهد که پاهای او را مثل 
یکی از دوستانش ماساژ دهد. او اشاره می کند دوستش 
از مچ و ساق شروع می کرد، می آمد بالا. جمال در پاسخ 
به فریدون می گوید: من هم مثل دوست ماساژور شما، 
آدم ایستایی نیســتم، مچ را بگیرم بعدش می روم روی 
ساق، ساق را بگیرم می رم بالاتر، آقا فریدون می خواهید 
برم بالاتر؟ حرکت دست جمال اشاره های غیرمستقیم 
را عیان تر می کند. یا اصرار فریدون به خواستگار مژگان 
در حمام عمومی برای زیردوش بردن او، مســیر ارتقاء 
رادیکال ترین شــوخی های جنسی دوپهلو را با گرایش 

همجنسگرایانه در سریال تشدید می کند. 
هجویه نگاری بر گفتمان مبارزه با فساد، هجو عبارات، 
اصطلاحــات و احادیث آیینی با انبانی از شــوخی های 
جنسی در سریالی تحت عنوان آفتاب پرست ارائه می شود.
 این رویه کمدی  ســازی با چنین گزاره های نمایشی 
ساختارشکنی تا کنون اصلاح نشده است و اثر وضعی تولید 
و توزیع چنین آثاری خود را در آشــوب های اخیر نشان 
می دهد. زمانی که هسته های آشوب از رادیکال ترین کلمات 
برای اغتشاش استفاده می کنند. حتی گروه های سیاسی 
معترض و همسو با آشوب های اخیر به این روند معترضند، 
اما هیچ فعال فرهنگی این پرسش را مطرح نمی کند، این 
نسل جوان دهه هشــتادی فریب خورده اغذیه فرهنگی 
خود را از کدام بستر ولنگارانه  داخلی تهیه  کرده است؟! 

مسلم است که با ساختن چنین سریال هایی مرزهای 
وقاحت اجتماعی بســیار جابه جا شــده و طی 10 الی 
15 ســال اخیر صدها مقاله دربــاره نحوه ارائه افزایش 
شوخی های جنسی رادیکال در تولیدات نمایشی سینما 
و شــبکه نمایش خانگی به نگارش درآمده، اما پایانی را 
همچنان نمی توان برای آن متصور بود، مگر اقدام خاص 

نظارتی در شبکه نمایش خانگی لحاظ شود. 

علیرضا سلیمانی 


